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گفتم سفر همه اش كه زدن به دل جاده نیست، سفرهای درونی هم داریم. یك صفحه را هم بگذاریم 
برای این سفرهای درونی مان و جستارگونه درباره شان بنویسیم. دبیر ویژه نامه كمی فكر كرد و نوشت 
قبول. اولی را درباره چه می نویســید؟ نوشــتم ولگردی. كمی مكث كرد و بعد نوشــت پرسه زدن دیگر! 
با خودم تصور كردم این دبیر دهه هفتادی خیلی عاقل اندر سفیه پیامم را نگاه و بعد هم تصحیحش 
كرده است. جای ولگردی در چمدان نیست! اصلا ولگردی به یك معنای خاصش كه ما اصلا كاری 
به آن نداریم و سراغش نمی رویم، جرم هم محسوب می شود... خلاصه خودتان به جمله ها دقت كنید 

و هر جا لازم بود این واژه نامناسب را جایگزین آن واژه مناسب كنید.

زینب مرتضایی فرد 
روزنامه نگار

 » تفریحی به اسم »راه رفتن در سطح شهر

پرسه می زنم، پس هستم

پرسه زدن آن طور كه در لغتنامه معین و البته دیگر 
فرهنگ های واژگانی نوشــته شده، گردش بیهوده 
اشــخاص بیكار است، اما به نظرم وقتش رسیده در 
تمام فرهنگ های لغت بازنگری شــود. پرســه زدن 
حالا كار آدم های بیكار نیست. حتی برای بعضی از 
انسان ها بخشی از شغل شان محسوب می شود. مثلا 
من روز قبل از نوشتن این مطلب رفتم و حسابی توی 
خیابان ها پرســه زدم. یا وقتی می روم سفر صبح راه 
می افتــم و هــر قدر كه بتوانم راه می روم تا آدم ها و 
مكان ها را تماشا كنم و ببینم در یك شهر یا كشور 
دیگــر آدم ها چطور زندگی می كنند. شــاید بگویید 
این كه اســمش پرسه زدن نیست! اشتباه نكنید این 
هم پرسه زدن است، این كه یك آدم در عصر مدرنیته 
كه البته در برخی نقاط جهان پشت سر گذاشته شده 
و یك واژه پست هم اولش چسبیده، به جای این كه 
با تاكســی و مترو و... برود این طرف و آن طرف و 
به شیوه علاف های قدیم راه برود و بگردد، خودش 

یك شكل اساسی از پرسه زدن است.

رها شدن از دنیای اطراف
حالا از بعد سفری اش هم كه بگذریم می بینیم ما 
همه در شــهر محل سكونت مان هم پرسه می زنیم. 
گاهــی راه می افتیم بی هدف و مقصد راه می رویم، 
دور و برمان را تماشا می كنیم، گاهی حواس مان به 
آنچــه در محیط می گذرد هســت و گاهی هم نه... 
انــگار نــه انگار كه داریم تــوی كوچه و خیابان راه 
می رویم، حاضر، غایبیم، مغزمان برای خودش جای 
دیگری ســیر می كند و پاهایمان اتوماتیك وار مسیر 
را می پیمایــد. راه می رویم و راه می رویم. كلی فكر 

می كنیم. فكرهای تازه به سرمان می آید و گاهی هم 
البته كلمه پوك می رویم و كله پوك تر بازمی گردیم!

خب حالا ســوال این اســت كه اصــلا چرا راه 
می رویم. راســتش پاسخ به این سوال زیادی دشوار 
اســت. مثــلا قرن هــا پیش ارســطو و پیروانش را 
فیلســوفان مشائی نامیده اند، چون جناب ارسطو راه 
می رفته و درس می داده اســت. بله حواســم هست 
كه راه رفتن و پرســه زدن با هم فرق دارد، اما انگار 
آقای ارســطو هم برای بیان و مواجهه ای متفاوت از 

آنچه دیگــران عمل می كرده اند، حركت را انتخاب 
كرده است، راه رفتن و فكر كردن، انگار كه مثلا مانند 
پرسه زن های امروزی در جریان راه رفتن فكرش بهتر 
كار می كرده اســت، البته برخی اوقات معمولی ترین 
پرسه زن ها هم می توانند این اتفاق را تجربه كنند و 
گاهی وقتی از پرسه هایشان برمی گردند حال بهتری 

دارند یا فكرهای متفاوتی پیدا كرده اند.

از جناب ارسطو گفتم تا برسم به دوران نزدیك تر 
كه فیلسوفان رفته اند سراغ همین مفهوم پرسه زنی. 
یكی از اصطلاحاتی كه والتر بنیامین ـ با وام گیری از 
بودلر ـ در »پروژه پاساژهای پاریس« به توصیف آن 
می پردازد مفهوم فلانور )Flaneur( است. فلانورـ 
كه در فارســی به پرســه زن هم ترجمه شده است ـ 
شــخصیتی در دل یك جامعه بورژوایی است كه در 
میان پاســاژها و خیابان ها مدام در حال پرســه زدن 

است.

گرچــه درون چنین جامعه ای زندگی می كند اما 
به نوعی به مناســبات اجتماعی و فرهنگی آن تن 
نمی دهــد و بــه بیان بنیامین »در آســتانه ورود به 
شــهر به منزله طبقه بــورژوا باقی می ماند«. از دید 
بنیامین، فلانور تنها در بطن یك منظومه تاریخی و 
فرهنگی تعین می یابد. منظومه ای متشكل از كافه ها، 
پیاده روها، پاســاژها و البته توده جمعیت شــهری. 
فلانور نمونه گویای شــكل مدرن تجربه زیستی در 

كلانشهرهاست.
پس با این حساب پرسه زن ها انگار به خیلی چیزها 
پشت می كنند. از كنار پاساژها و مغازه ها می گذرند. 
شــاید گاهی آب معدنی یا خوراكی كوچك دیگری 
بخرنــد و در راه نوش جان كنند، اما یك پرســه زن 
اصیل محال است تن بدهد به این كه خوشان خوشان 

برود پاســاژ و خرید كند. پرســه گرد واقعی با شــهر 
طرف می شــود، می شــود خودش و شهر. شما هم 
می رویــد خرید؟ من نمی روم! می خواهم راه بروم و 
تماشایتان كنم. اگر از آنهایی هستید كه پرسه زدن 
جیب تان را خالی می كند و با دســت پر برمی گردید 
خانه بدانید و آگاه باشــید كه شــما پرسه گرد واقعی 
نیستید! شما همان كاری را كه با سوار اتومبیل شدن 
انجام می دهید در راه رفتن هم انجام می دهید! این كه 

پرسه زدن نیست بزرگوار!

پرسه زدن در دنیای ذهن
پرسه ها نوع ذهنی تری هم دارند. مثلا نشسته اید 
كنج خانه یا لم داده اید گوشــه مبل و توی ذهن تان 
آن قدر و آن قدر پرســه می زنید تا آرام می شــوید یا 
نتیجه مهمی می گیرید، اگر هم از آنهایی هســتید 
كه آخر پرســه ذهنی تان درگیر می شــوید، گوشی 
تلفــن را برمــی دارید و پیــام و دعوایی باز هم جزو 
پرسه زن ها نیستید. نه این كه كاملا بگوییم نیستید، 

لااقل از نوع واقعی اش نیستید.
راه رفتن در دوره ای كه همه چیز مهیا شده تا ما 
زود برســیم و خیابان ها و مكان ها را پاهایمان طی 
نكنیم، اتفاق خاصی است. تعریف خاص خودش را 
دارد و البته همیشه مورد توجه نویسندگان، شاعران 
و نخبگان هم بوده است. از ارسطو تا والتر بنیامین 
اصلا تا همین خود شــما... بله خود شما. اگر اهلش 
هســتید كه بگذارید ماشین ها و موتورها با عجله از 
شما عبور كنند و آدم ها با عجله به سمت اتوبوس و 
ایســتگاه مترو بدوند، بعد دست هایتان را ببرید توی 
جیب هایتان و ســوت زنان خیابــان را گز گنید و به 
این همه ســرعت بیهوده نه بگویید، شــما شایسته 
احترامی چندانید. شــما یك پرسه زن واقعی هستید 
كــه می توانید با صدای بلند داد بزنید بیایید كمی با 
هم راه برویم، دنیا به این همه ســرعت نیاز ندارد. 
كمی هم باید لاك پشتی پیش رفت. كمی هم ذهن 
را خالی كرد و بی مقصد، بی مسیر، در جهانی كه معلوم 

نیست به چه سمتی می رود، حركت كرد.
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